ده، دهی، دهید، دهاد، دهاده 
سروشیار، جمشید

در متون قدیم فارسی و تازی از استعمال این چند واژه که از هر یک به گونه‏ای‏ معنای زدن و آزردن و کشتن و حمله آوردن و مانند آن برمی‏آید،شواهدی یافته‏ می‏شود:
الف-ده:بزن،بکش،بیازار،حمله‏آور...:
برآمد ده و گیر و بر بند و کش‏ نه با اسب تاب و نه با مرد هش‏1
***
برآمد ده و افکن و گیر و رو غریویدن کوس پیکار و غو2
*** «...یافتم افشین را بر گوشهء صدر نشسته و...بود لف به شلواری و چشم ببسته‏ آنجا بنشانده...و سیّاف منتظر آنکه بگوید:ده!»3
ب-دهی:زنی،کشی...:
«الاّ ده فلاده».در این مثل تازی،اصل«ده»،«دهی»است و یاء آن به‏ تنوین افتاده است و در معنای آن گفته‏اند4:اگر اکنون او را نزنی دیگر نتوانیش‏ زد،چه«ده»در فارسی به معنی«زدن»است.5
ج-دهید:بزنید،بکشید...:
«...گفت نذر کردم که علی و معاویه را بکشم...حسن گفت:دهید این‏ ملعون را...6»
*** «حسن گفت:دهید و حشمتی بزرگ افکنید به کشتن بسیار که کنید...7»
«...علی گفت:دهید!شمشیر درنهادند و ایشان می‏کشتند...8»
*** «...پس...غلامان را فرمود که:دهید!غلامان شمشیرها در آن زنگی‏ نهادند...9»
***
شما روی یکسر سوی دژ نهید چنانک اندر آئید دمید و دهید10
***
شما سر همه روی بالا نهید مترسید از راست وز چپ دهید11
*** «...اشتد غضب ابی العباس...فقال لهم بالفارسیة:دهید!یعنی اضربوا..12»
*** «...ثم قال لا هل خراسان:دهید!فشدخوا بالعمد...13»
در بعضی از متون فارسی«دهید»بصورت«دهاد»نیز بکار رفته است: دهاد جوانمردان!14
د-دهاده:بزن بزن،بکش بکش،زد و خورد،هیاهو..:
دهاده برآمد ز قلب سپاه‏ ز یک دست رستم ز یک دست شاه‏15
***
غو های و هوی از دو لشگر بخاست‏ جهان پردهاده شد از چپ و راست‏16
*** از این ماده،فعل ماضی در متون قدیم دیده نیامده بدین سبب و با توجه‏ بدین نکته که اساسا این فعل از جهت ریشه و بنیاد با«دادن»(بمعنی بخشیدن و عطا کردن و...)هیچگونه قرابتی ندارد،روشن نیست که آیا مصدر آن نیز «دادن»17بوده است یا«دهیدن»18و یا چیز دیگر؟روانشاد علامهء قزوینی که از بنیاد و ریشهء«دهید»ناآگاه بوده،از بی‏ارتباطی معانی کشتن و حمله بردن با عطا نمودن و بخشیدن-که برای واژهء«دادن»شمرده‏اند-بحق دچار شگفتی شده و در این باب چنین نگاشته است:
«...اگر فی الواقع در اعماق و زوایا و خفایای معنی و مفهوم«دادن»یک‏ مفهوم حمله و پوزش مستتر و مکنون و مضمر است،من نمی‏توانم علاقه و جامع و رابطه و وجه شبه بین معنی حقیقی اصلی«دادن»را-که بمعنی عطا و اعطاء است- با معنی مجازی و استعاره‏ای آن-که بمعنی حمله و هجوم است-حدس بزنم و تصور کنم که چیست؟19»
*** باری بنظر بنده،این چند واژه-که با شواهدی چند برشمرده آمد-با (dahik) پهلوی که بمعنی آسیب،آزار،تاراج و ویرانی است‏20همریشه‏ می‏باشد و شاید این همه با dsh) 21)بمعنی گزیدن که در واژهء(اژی دهاک‏ (azidahak یا«اژدها»آمده نیز بی‏ارتباط نباشد.
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